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تعامل با ایران از موضع برابر

ضــرورت دارد جــو بایــدن، رئیس جمهــور  �
منتخــب آمریکا در اولین گام خود به بازســازی 
حیثیــت آمریکا کــه در دوران ترامــپ و نیز در 
فراینــد انتخابات اخیر کاملا خدشــه دار شــده، 
همت گمارد. نظیر خــروج آمریکا از پیمان های 
دوجانبــه بــا روســیه، چندجانبه نظیــر برجام 
و جهانــی مثــل تغییــرات آب و هوا، ســازمان 
بهداشــت جهانــی و یونســکو. پیروی نکــردن 
از چنیــن رویکــردی را نمی توان چیــزی به جز 
خدشه دارکردن حیثیت آمریکا دانست، علاوه بر 
آن رفتار و گفتار عجیب وغریب سلف آقای بایدن 
در سال های کارش همچنین در دوران انتخابات 
ریاست جمهوری و روزهای اخیر. مهم ترین نکته 
قابل تأمــل و تعمق این اســت کــه هیچ قدرتی 
در جهــان امــروز به علــت درهم تنیدگی جهان 
بــه تنهایی قــادر نیســت ســاز وکار بین المللی 
دنیــا را تغییر دهد، ادامه ســازوکارهای جهانی 
بــدون توجه بــه سیاســت های یک جانبه گرایی 
آمریکا درس مهمی اســت که ایــن ابرقدرت در 
این دوران اســتثنائی باید گرفته باشد و پرهیز از 
یک جانبه گرایــی را با توجه به دوران ترامپ باید 
همــواره به خــود یادآوری کند و شکســت های 
پی درپی در زمینه های سیاســت های بین المللی 
را که بدان اشاره شــد، به عنوان تجربه ای تلخ با 
تغییرات ســریع جبران کند. ماندگاری در ســپهر 
ملی به ویژه جهانی، به رفتار های انســانی بسیار 
والایی از سوی رؤسای کشــورها نیاز دارد؛ نظیر 
نلســون ماندلا نــه رفتارهای خودشــیفته گونه 
آقای ترامپ.  در مورد ایران، بازگشــت به برجام 
و پایبندی کامل به آن و مذاکره و تعامل با ایران 
از موضــع برابر و بــا احترم متقابــل به نفع هر 
دو کشــور و ملت اســت. بایدن می تواند با رفتار 
و منش صحیح و ســنجیده خود دشمنی بیش 
از ۴۰ســاله ایران و آمریکا را خاتمه دهد و نامی 

نیکو در روابط بین دو کشور بر  جا گذارد.
*سفیر پیشین  ایران در ژاپن و آلمان

 استقلال کشورها را 
به رسمیت بشناسید

مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا می تواند  �
زمینه ساز برخی تغییرات سیاست های آمریکا به 
شکل تاکتیکی باشــد، به هر حال برای جمهوری 

اسلامی ایران تنفسی ایجاد خواهد کرد.
با یک دوره ای شدن ریاست ترامپ قبل از همه، 
مردم آمریکا ایــن پیام را به جامعه جهانی دادند 
که مخالف سیاســت های ترامپ هستند. بدیهی 
اســت در کنار جامعه جهانی که به استقبال این 
تغییر رفت ما نیز از انتخاب مردم آمریکا استقبال 

می کنیم .
۲- احترام متقابل و قائل بودن به حق استقلال 

کشورها مهم ترین توقع ماست.
۳- رئیس جمهور جدید آمریکا قبل از همه باید 
اشتباهات ترامپ در ارتباط با مسائل جهانی به ویژه 
در ارتباط بــا ایران را اصلاح کرده و با بازگشــت به 
پیمان های بین المللی نشــان دهد که سیاست های 

این کشور با رفتن ترامپ تغییر می یابد.
در میدان سیاست، درک موقعیت خود بخشی از 
موفقیت است. با توجه به این تغییر به نظر می رسد 
می توان پیامی از طرف وزیر خارجه یا رئیس جمهور 
به شــکل توییت یا مصاحبه مبنی بر استقبال از این 
تغییر ارسال کرد که این خود می تواند در عمق خود 

پیام تغییر از جانب ما نیز باشد.
*دیپلمات باسابقه در حوزه ترکیه و قفقاز

به صلح افغانستان بپردازید

به نظر می رسد سیاســت بایدن در خاورمیانه  �
همــان سیاســت اوباما باشــد که تحــت عنوان 

سیاست تعادل استراتژیک یاد می شد.
در این سیاســت ایران، به عنوان بخشــی از قدرت 
منطقه ای به همراه چند کشــور دیگر بــا نوعی توازن، 

ثبات را در منطقه برقرار می کند.
انتطار می رود بحران افغانســتان با حضور ایران و 
همکاری دیگر کشــورهای منطقــه و محوریت دولت 
کابــل، زیر چتر ســازمان ملــل متحد بــا حضور همه 
بازیگران داخلی آن کشــور صلح و آرامش برای مردم 

آن کشور به ارمغان آورد.
اجماع داخلــی و منطقه ای با حمایــت قدرت ها 
در چارچوب ســازمان ملل متحد رویکردی منطقی و 
متوازن برای برآورده شــدن آرزوی مردم افغانســتان و 

منطقه برای صلح و ثبات است.
* دیپلمات باسابقه در حوزه آسیای غربی

بعــد از فروکش کردن اولیه تــب داغ روزهای پس 
از اعــلام «دوفاکتــو» رئیس جمهور جدیــد آمریکا که 
شاید هنوز هم ریاست جمهوری اش اما و اگرهایی دارد، 
نگاه کردن به وضعیــت فعلی با تازگی ها و ملاحظاتی 
روبه روست که با تصورات اولیه فاصله و زوایایی دارد.

حسب ظاهر ســومین کاندیداتوری آقای جو بایدن 
برای ریاست جمهوری در آمریکا به نتیجه دلخواه او و 
حزب دموکرات آمریکا منجر شــده و ایشان با ۷۸ سال 
ســن، به عنوان مســن ترین رئیس جمهور طــول تاریخ 
آمریکا اگر شــرایط بر وفق مراد پیش برود، در بیســتم 
ژانویه تحت لوای چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا 
قصــد ورود به کاخ ســفید را خواهد داشــت. به نظر 
می رســد علاوه بــر کووید ۱۹ و اقتصاد بی سروســامان 
آمریکا، مهم ترین موضوعی که آقای بایدن در اولین قدم 
در دوران چهار ســاله اقامتش در کاخ سفید در دستور 
کار خواهد داشــت، آشــتی دادن مردم آمریکای کاملا 
دوقطبی شــده و علیه یکدیگر مانند اجداد کابوی خود 
اسلحه کشــیده، اســت. آقای بایدن در ایــن مأموریت 
«ناکجاآبادی» به دنبال وحدت و یکپارچگی آمریکایی 
باید برود که در دوران چهار ســاله ویرانگری ترامپ در 
مدیریت داخلی و بین المللی خود، میراثی غیر از ستیز، 
نفرت و خصومت طلبی برای رسیدن به سراب «آمریکا 
کار  دســتور  در  راهبــرد  تحــت  اول»  درجــه  در 
«بساز و بفروش» ســابق بازار سیاه مسکن آمریکا به جا 
نگذاشــته اســت. ترامپ با هر وضعیتی با انتخابات و 
نتیجــه آن برخــورد کند، بــا بیــش از ۷۰ میلیون رأی 
آمریکایی ها، پدیده، عنصر و نیروی بالقوه ای است که با 
شخصیت کاریزمای خود در مقابل هرگونه راهبردی که 
مد نظرش نباشــد، ممکن اســت مشکل تراشــی کند؛ 
بنابراین آمریکای آینده برای تعامل با این نیروی بالقوه 
 باید تعامل و شرایطی را تدارک ببیند که معلوم نیست 
بایدن و حزب دموکرات در اختیار داشته باشند. در آنچه 
ما باید در آن بازیگر اصلی باشــیم، دست زدن بایدن به 
پرونده چالشــی و پر ابهــام روابط با ایــران در صحنه 
سیاسی داخلی آمریکا پس از انتخابات خواهد بود که 
محاسبه حساسیت و ظرفیت های ترامپ و نیرویی که 
رئیس جمهور ســابق در چهار ســال ریاست جمهوری 
پر فراز و نشیب خود صرف به انجام رساندن آن کرد، قرار 
دارد که معلوم نیست ابزار و شیوه های اعلام شده بایدن 
و حزب دموکرات، بتواند جواب گوی همه گونه چالش و 
هم زمان مهار کننده آنها باشــد. در شرایط حاضر که در 
جناح دموکرات ها بیــش از هر عنصری نیاز به وحدت 

احساس می شود و زعمای دموکرات بر ضرورت تحقق 
آن در مجموعــه حــزب اذعــان دارنــد، در حــزب 
جمهوری خواه ابدا شرایط مساعدی برای تحقق وحدت 
و یکپارچگی حــزب بعد از شکســت انتخاباتی، قابل 
تصــور و تحقــق نیســت که رفتــن به ســمت آن نیز 
جنجال آفرین اســت. اولین بیانیه ترامپ پس از اعلام 
نتایج و تأکید بر تقلب در انتخابات، ســاز های مخالف و 
ناهماهنگ در حزب جمهوری خواه را از سوی برخی از 
ســران صاحب نفــوذ آن به صــدا درآورد. در عین حال 
ترامپ با وجود شــرایط و وضعیتی که ایــن روزها در 
آمریــکا و حــزب جمهوری خــواه حاکم اســت، برای 
دویست و نود ونهمین بار، در دوران ریاست جمهوری اش 
شــنبه گذشته به زمین گلف شــخصی اش در ویرجینیا 
رفت تا عادت همیشــگی اش ترک نشود. «ترامپیسم و 
فیک نیوز» به عنوان پدیده ای که در چهار ســال گذشته 
جامعه آمریکا را شــدیدا دوقطبی و مبتنی بر تحولات 
هدایت شــده از کاخ سفید و شخص ترامپ، متأثر کرده 
است، ماجرایی اســت که در جامعه آمریکا هرگز تا به 
این حد در دوران انتخابات رخ نداده بود و شــاید از این 
به بعد باید شــاهد وجود دو کشــور در ایالات متحده 
باشــیم که به موازات هم به وجود آمده و مردمانی که 
می خواهنــد در آن زندگــی کنند، دارای سیســتم های 
ارزشی به شدت نامنطبق بوده و در همه سطوح، قشر ها 
و طبقــات نژادی، اقتصادی و سیاســی جامعه آمریکا 
قابل رؤیت است. ترامپ و سیستم اطلاعاتی تحت نظر 
او، علاوه بر فشــارهایی که در ســال های گذشته علیه 
جمهــوری اســلامی ایران روا داشــته بــود، در کوران 
انتخابات اتهام بزرگ و دیگری را نیز به آن اضافه کرد و 
ادعــا کرد که ایران به همراه چیــن در انتخابات آمریکا 
دخالت می کنند. با توجه به اینکه ســازمان اطلاعاتی 
آمریــکا به عنوان دســتگاه ناظر و مــورد قبول جامعه 
آمریــکا این ادعــا را مطرح کــرده بود، بایــدن نیز در 
اظهار نظری خاطرنشــان کرد که اگر این موضوع ثابت 
شــود، حتما با آن برخورد خواهد شد؛ بنابراین ترامپ 
برای فردای روابــط ایران و آمریکا و مانع تراشــی ها و 
تداوم مشکل ســازی برای ایران زمینه سازی هایی را نیز 
تدارک دیده است. در ماه اکتبر گذشته سازمان اطلاعات 
آمریکا اعلام کرد که به شبکه ای از اطلاعات نادرست و 
رعب آور دسترســی پیدا کرده اســت که از سوی ایران 
هدایــت می شــود و هدفش حمایــت از جــو بایدن 
دموکرات اســت. از طرفی مواضع دو کشــور روسیه و 
چین به عنوان کشــورهای عضو گروه ۱+۵ در مذاکرات 
برجــام و دارای مواضعی تقریبــا نزدیک به جمهوری 
اســلامی ایران در مذاکرات هســته ای درباره بایدن نیز 
حائز اهمیت اســت. روس ها که به ادعــای پاره ای از 
رســانه ها در ســال ۲۰۱۶ در انتخابــات آمریکا به نفع 
ترامپ دخالت هایی داشــته اند، پس از فعل و انفعالات 

اخیــر در صحنه انتخابات آمریکا از زبان ماریا زاخارووا، 
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه، نقض آشکار سیستم 
انتخاباتی آمریکا را به چالش کشیده و اظهار امیدواری 
کردند که مکانیسم قضائی فعلی آمریکا امکان تعیین 
قطعی رئیس جمهور آینــده آمریکا در انطباق کامل با 
قانــون اساســی ایالات متحــده را بــرای جلوگیری از 
شورش های مردمی در این کشور فراهم کند. همچنین 
ویاچسلاو نیکونوف از دومای روسیه از سخنگوی وزارت 
خارجه کشورش هم جلوتر رفته و اظهار کرده است که 
نتیجــه انتخابات آمریکا بدترین امــکان را برای ایالات 
متحده به همراه داشته است؛ زیرا فارغ از اینکه هر کسی 
برنده مبارزه قضائی باشــد، نیمــی از آمریکایی ها او را 
رئیس جمهور خود تلقی نمی کنند. از سوی دیگر پکن 
که تاکنون رســما موضع گیری در قبال انتخابات آمریکا 
نداشــته اســت، علائمی را بروز می دهد که نشــان از 
شــادمانی برای پیروزی بایدن است. ســردبیر روزنامه 
گلوبال تایمز که نزدیک به دولت است، در توییت بی نام 
خود نوشته اســت که اگر بایدن انتخاب شود، مطمئن 
هستم که روابط بین ایالات متحده و چین عادی خواهد 
شد. باید توجه داشت که توییتر در چین ممنوع است و 
سردبیر یاد شده در پست انگلیسی مطالب خود را درج 
کرده است. اگرچه شرایط پکن با در نظر گرفتن وضعیتی 
که ترامپ برای روابط ایــالات متحده و چین به وجود 
آورده و می تواند تشابهی با روابط با جمهوری اسلامی 
ایران داشته باشــد، نمی تواند انتظار چرخش شدید از 
ســوی دموکرات ها در روابطش را داشــته باشــد؛ اما 
امیدوار است بایدن حداقل با اتخاذ روحیه آشتی جویانه 
به ســمت پکن بتواند خطر بروز حادثــه بزرگ بین دو 
ابََرقــدرت را کاهش دهد. موضع جمهوری اســلامی 
ایران در قبال آمریــکا همان گونه که رهبری معظم در 
سخنرانی اخیر خود بر آن تأکید داشتند، روشن و آشکار 
اســت. جو بایدن رئیس جمهور آتی ایــالات متحده و 
معــاون آقــای اوبامــا در دورانــی که ســخت ترین و 
پیچیده ترین تحریم های آمریکایی علیه ایران طراحی و 
به اجرا درمی آمد، از نزدیک شاهد و ناظر بر اجرای این 
تحریم ها بوده است و به خوبی می داند که ترامپ تنها 
مجری ســاختمان عظیم ساخته شده از تحریم از سوی 
دموکرات هــا علیه ایران بوده اســت؛ پس مســئولیت 
رئیس جمهــور آینده آمریــکا در برخورد بــا تحریم و 
چگونگی مهار آن موضوعی است که در رفتارشناسی 
بایــدن باید مورد توجه قرار گیرد. آقای بایدن در جریان 
مبارزات انتخاباتی به صراحت اعلام کرد که به برجام در 
شرایطی باز خواهد گشــت و این ادعای رئیس جمهور 
آینده آمریکا مورد اســتقبال اروپایی ها و ســایر اعضای 
برجام نیز قرار گرفته است. نکته اساسی در این بحث ها، 
اســاس و اصول بازگشت آمریکا به برجام و تعهدات و 
الزامات ناشی از امضای موافقت نامه بین المللی تحت 

قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است 
که باید مــورد توجه دولت آینده آمریکا قرار گیرد؛ پس 
آن چنان که در حواشی پاره ای از رسانه ها گفته می شود، 
راهبــرد جمهــوری اســلامی ایــران در برخــورد بــا 
رئیس جمهور آینده آمریکا بر اســاس مذاکره با آمریکا 
بنیان نهاده نشده است؛ بلکه قبول تعهدات بین المللی 
ایالات متحده در چارچوب موافقت نامه ای است که از 
طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار 
گرفته است. رئیس جمهور آینده آمریکا برای بازگرداندن 
و اجرای مسئولیت های ایالات متحده ناچار خواهد بود 
بــه برجام بازگشــته و تعهدات و مســئولیت هایش را 
به عنوان یک عضو مسئولیت پذیر در جامعه بین المللی 
انجام دهد و از قرار دادن هر گونه شــرط و پیش شرطی 
بــرای این مذاکــرات اجتنــاب کند. آنچه مســئولیت 
دیپلماســی و راهبرد سیاســت خارجی کشــور در این 
دوران حســاس اقتضا می کند، توجه به شرایطی است 
که در منطقه و فراتــر از منطقه جغرافیایی جمهوری 
اســلامی ایران پیش روی کشــور قرار دارد. بســیاری از 
کشورهای منطقه در محاســبات خود انتخاب ترامپ 
به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریــکا را به عنوان یک 
بــا  و  داده  قــرار  پذیرفته شــده نصب العیــن  اصــل 
ســرمایه گذاری فراوان، تداوم خصومت هــای خود با 
جمهوری اســلامی ایران را در راستای تداوم فشار های 
ترامپ بر ایران و انزوای جمهوری اســلامی ایران تصور 
می کردنــد. اولیــن موضع گیــری نخســت وزیر رژیــم 
صهیونیستی درباره بایدن هم بر همین نکته تأکید دارد؛ 
بنابراین باید توجه داشت آنچه را که در دوران مذاکرات 
برجام و پســابرجام در روابط منطقه ای ما شــاید مورد 
غفلت قرار گرفته بود، مجددا رخ ندهد. شــبهه زدایی و 
رفع ابهام از تصورات غلط و نابجای برخی همسایگان از 
مواضــع صلح طلبانــه و مبتنــی بــر اقتدار ناشــی از 
صلح دوســتی جمهوری اســلامی ایران بایــد یکی از 
اولویت های تأکید شده این دوران باشد و نباید جو سازی 
و فقــدان ارتباطــات لازم منطقه ای، باعث شــود آنان 
همچنان در سودای مقابله و لابی های پنهان و آشکار در 
منطقه و خــارج از منطقــه و به ویــژه در آمریکا برای 
ایران هراسی و ایران گریزی ایجاد کنند. مسلما باید فصل 
جدیدی برای مناســبات دو جانبه منطقه ای تعریف کرد 
کــه مشــخصات و تعاریــف روشــن از منافــع ملی و 
خصوصیات روابط همســایگی در آن تبیین شده باشد و 
برای اجرای آن نیز چه بهتر که بتوان از چهره های آشنا 
برای منطقه و آشنا در مناسبات دوجانبه در دیپلماسی 
کشور، به کار گرفته شوند تا در فضایی مبتنی بر مساوات 
و حقوق همسایگی دست دوستی و همکاری را قبل از 
آنکه تغییر و تحولی در ساکنان کاخ سفید رخ دهد، دراز 
کنیم و شرایط را منوط به تحولات خارج از منطقه قرار 

ندهیم.
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 ابوالقاسم دلفى
  سفیر سابق ایران در فرانسه

 على ماجدى*

پرونده

سلیقه دموکرات ها به رایزنی و 
دیپلماسی است

در رابطه با نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری  �
آمریــکا، آنچه خیلی مهم اســت این اســت که 
خیلی هــا تصــور می کردند بــا توجه بــه قدرت 
اقتصــادی ترامپ همچنین طرفداران ذی نفوذش 
و ســیطره  توییتری او با سلطه ای که او بر بسیاری 
بخش های کشــور دارد، پیروز انتخابات باشد. اما 
اگرچه شــمارش آرا تمام نشــده ولی نتایج نشان 
می دهد که ترامپ بازنده شــده است. نکته مهم 
و اساســی ایــن دوره از انتخابــات این اســت که 
نخبگان ایالات متحده، چه نخبگان در دانشــگاه، 
چه نخبگان در رســانه ها و چه مراکز پژوهشی در 
مجموع، فضایی را فراهم کردند که به این نتیجه 
منجر شد و شاید نقش رسانه ها در این فضا بیش 
از همه باشــد؛ چراکه ترامپ در دوران حاکمیتش 
ارتباط مناسبی با رســانه ها نداشت و تا جایی که 
توانســت، منابع مختلف آگاهی بخشی در جامعه 
را با ادبیات خودش تحت فشار و چالش قرار داد.
امــا در مورد آینده ایالات متحده به نظر می رســد 
که تغییر و تحــولات در حوزه های مختلف آمریکا در 
ســایه اقدامات بایدن قابل انتظار اســت. بایدن نشان 
داده یک سیاســت مدار پخته است و تجربه معاونت 
ریاســت جمهوری و پیش از آن ســناتوری را داشــته 
است و به طور کلی به نوعی نمایندگی مردم آمریکا را 
در ســوابق سیاسی اش داشته است. همچنین به نظر 
می رســد که دارای دانش حقوقی است. در مجموع 
توقع جامعــه آمریکا و همچنین جامعــه جهانی از 
بایدن این اســت که رفتار معقــول و مبتنی بر قواعد 
و اصــول نظــام بین الملــل را در دوران مســئولیت 
خودش بــروز دهد.  در مرحله ســوم نحــوه حضور 
ایالات متحده در منطقه ما خیلی مهم اســت. به نظر 
می رسد که همیشه دموکرات ها به منطقه خاورمیانه 
توجه بیشتری داشــته اند و ظهور و بروزشان پررنگ تر 
از جمهوری خواهان بوده اســت. علاقه مند هستند از 
طریق ارتباطات سیاسی، رایزنی ها و به نوعی بهره گیری 
از دانش دیپلماســی امورشان را پیش ببرند در نتیجه 
به طور حتم حضــور و نقش آفرینی ایالات متحده در 
منطقه ما بیشتر خواهد شد. به طور مشخص در پرونده 
اســرائیل، همچنان دموکرات ها خودشــان را متعهد 
به امنیت اســرائیل می دانند و لذا در موضوع اسرائیل 
حتمــا بازیگران منطقــه باید به نــگاه دموکرات ها در 
این زمینه توجه داشــته باشند. اما این سبب نمی شود 
ایــالات متحــده در موضوع اســرائیل اصطلاحا تمام 
تخم مرغ هایش را در ســبد تل آویو بریزد و همه جا از 
او حمایت کنــد. همچنان کــه در دوره های قبل هم 
دیده ایم که با وجود حمایت دموکرات ها از اســرائیل، 
آنهــا موضــوع را از میانه راه یا به نوعــی یک برابری 
بینابینی دیده اند و تلاش کرده اند از راه حلی اســتفاده 
کنند که بتواند بحث دو کشــوری یا راه حل تأسیس دو 
کشور را پیگیری کند. به نظر می رسد در دوران بایدن این 
موضوع بتواند موضوع بحث جدی در فضای اسرائیل 
و فلســطین باشــد.  نکته دیگر مربوط به ایران است. 
آنچه مسلم است اینکه اصول سیاست خارجی ایالات 
متحده تقریبا مشــخص و تعیین شده است اما سلیقه 
رئیس جمهــور و تیم سیاســت خارجــی می تواند در 
بخش مهمی از اینها اعمال شود. سلیقه دموکرات ها 
بیشتر بر اساس بده بســتان و به نوعی سیاست تماشا 
و انتظار است که بتوانند بازیگران مختلف را بیازمایند 
و از طریق رایزنی و دیپلماســی ارتباطات خودشان را 
معنــادار کننــد. در چنین فضایی به نظر می رســد که 
ایالات متحده در ســایه حکومت بایــدن به طور حتم 
به قدرت های منطقه ای، چه ایران، چه عربســتان، چه 
ترکیه و حتی پاکســتان فرصــت لازم را برای ظهور و 
بروز بدهد، همچنان که در دوره اوباما چنین سیاستی 
را پیگیری کــرد. اما تلاش آنها این اســت که در عین 
حــال از یک سیاســت نباید تخطی کننــد و آن بحث 
منافع کلان آمریکاســت. به نوعی بازیگران از یک کف 
توانایی خودشــان برای بهره گیری از فضای منطقه ای 
تا ســقف منافــع کلان آمریکا فضای بازیگــری دارند. 
فکر می کنم در این فضا کشــورهایی موفق هستند که 
دارای دیپلماسی قوی تر، دیپلمات های تواناتر همچنین 
ارتباطات مناسبی در فضای دیپلماسی باشند.  موضوع 
مهم و اساســی اقتصــاد جهانی بــرای آمریکایی ها 
همچنان کــه در دوره اوباما مؤثر و مهم بوده، حالا در 
دوره بایــدن به ویژه بعد از جریان جهانی کرونا،  به طور 
حتــم حائز اهمیت خواهد بــود. دموکرات ها در دوره 
اوباما هم ایــن تلاش را کردند که از طریق رســیدگی 
به مســائل مهم مثل بحث های مربوط به بهداشــت 
و همچنیــن کمک های تأمیــن اجتماعی و هزینه های 
بهداشتی، فضای جوامع را به طرف خودشان بکشانند 
و مدیریت کنند. برای چنین کاری ایالات متحده نیازمند 
ارتباطــات جهانی و بهره گیری از فرصت های ارتباطی 
است که به نظر می رسد در حوزه کلان مسائلی مانند 
نفت یکی از آن فرصت ها وجــود دارد و دولت بایدن 
می تواند آن فضا را هم داشــته باشــد؛ چراکه اگر آنها 
نتواننــد فضای بعــد از دوران کرونــا را مدیریت کنند 
به طور حتم از منافع اقتصادی اش اســتفاده نخواهند 
کرد. در مجموع نگاه جامعه جهانی به انتظار فضای 
معقولی همراه با حســاب و کتاب  اما در سایه فرهنگ 
خاص آمریکایی هاســت. به نظر می رسد بایدن در این 
فضا  باید با توجه به تجربه و داشــتن دانش لازم، یک 

رفتار معقول و منطقی را ارائه دهد.

پرونده

 این ســؤال همیشــه در ذهن مردم ایران در نوسان است: کدام به نفع 
ماســت؛ رئیس جمهور دموکرات یــا جمهوری خــواه در آمریکا روی کار 
باشــد و این روزها این سؤال به شــکل جدیدی رخ نموده است؛ آیا بایدن 
متفــاوت از ترامپ با ایران رفتار می کند یا واقعا آن گونه اســت که برخی 
رســانه ها تمایل دارند نشــان دهند «سگ زرد برادر شــغال است».  برای 
ارزیابی و قضاوت در این زمینه که بایدن در برابر ایران چه رفتاری خواهد 
داشت، بسیار بسیار زود است و البته تشکیک دونالد ترامپ درباره نتیجه 
انتخابات موجب شده تا هنوز نتوان قطعی سخن گفت. یکی از بزرگ ترین 

آســیب ها در حوزه روابط بین الملل اســت که کشوری در موضع انفعال 
قرار گیرد و دیگران درباره او اســتراتژی تعییــن کنند.  رابطه چهار دهه ای 
پرتنــش ایران و ایــالات متحده آمریکا حتما یک طرف دارد که بیشــترین 
آسیب را دیده است؛ مردم ایران که از تحریم ها و مشکلات متعددی رنج 
می برند، برای دسترسی به دارو و غذا با مشکل مواجه اند و اقتصاد کشور 
با تکانه های جهانی افت وخیز پیدا می کند و یک شــبه سرمایه هایی بر باد 
می رود و یک شــبه بسیاری سوار آسانســور، از طبقات پایین اقتصادی به 
طبقــات بالای اقتصادی جامعه اوج می گیرند.  از هفته گذشــته که هنوز 

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهایی نشده بود، از تعدادی کارشناسان 
روابط بین الملل و کسانی که چهره های نام آشنایی برای مخاطبان «شرق» 
هســتند، خواستیم به عنوان یک کارشــناس ایرانی برای ما بنویسند که به 
رئیس جمهور جدید آمریکا می گویند که در مواجهه با ایران چه کند؟ کدام 
رفتار را تکرار نکند و چه چیزی را درباره ایران در دســتور کار قرار دهد که 
می تواند پیامی از ایران باشــد به ســاکن جدید کاخ سفید. شاید بد نباشد 
یادآوری کنم که ما نه وطن فروشــیم و نه معاند؛ ما فقط و فقط دنبال این 

هستیم که ایران، در روابط بین الملل کنشگر باشد.

پیشنهاد کارشناسان روابط بین الملل به جو بایدن درباره رفتار با ایران

پیام به ساکن جدید کاخ سفید
زینب اسماعیلى سیویرى . روح اله نخعى

 حسن لاسجردى
 کارشناس مسائل خاورمیانه

به عنوان یک ناظر روابط ایران و آمریکا در چند ســال 
اخیر، از آقای بایدن چند انتظار دارم:

۱) اول اینکــه در «عمل» به ایران و دنیا نشــان دهد 
میــان دوران او و دوران ترامــپ یک تفــاوت ماهوی و 
واقعی وجود دارد. یعنی قانون شــکنی، یک جانبه گرایی 
و رفتارهای نامتعارف را کنار بگذارد و با «حُســن  نیت» 
و تبعیــت از حقــوق بین الملــل وارد عرصه سیاســت 
خارجی شــود. برای نشــان دادن این تفاوت او باید این 
برگ سیاه از ســیاه ترین فصل برای تعاملات بین المللی 
و چندجانبه گرایی را ورق بزند؛ اما برای ورق زدن نیز باید 

ابتدا مشت گره کرده آمریکا را باز کند!
۲) دوم اینکه آقای بایدن نگرش و سیاســت خود در 
قبــال ایران را مطابق توصیه ها و فشــارهای جریان های 
تندرو و لابی های خاص منطقه  شکل ندهد! سال هاست 
دولت هــای آمریــکا بــر همین اســاس در مــورد ایران 
سیاســت گذاری می کننــد و سال هاســت کــه پی درپی 
شکست  می خورند! نهایتِ این توصیه ها اتخاذ «سیاست 
فشــار حداکثری» بود که جز تشــدید تنــش،  بدنامی و 
شکســت در تمام اهــداف آمریکا هیــچ نتیجه ای درپی 
نداشــت! پس بداند که آزموده را آزمودن خطاســت و 
لازم اســت با نگرش متفاوتی پا به میــدان بگذارد. لازم 
اســت آقای بایدن به ماهیت ضد بشــری و جنایتکارانه 
«سیاســت فشــار حداکثری» پی ببرد و برخلاف توصیه 

لابی های جنگ طلب به آثار و تبعات انسانی این سیاست 
جنایتکارانه به مثابه «اهرم مذاکراتی» نگاه نکند!

۳) سوم اینکه از دنیای «پساترامپ» و «پساکرونا» درس 
بگیرد و به عصر جدید به عنوان یک «فرصت» برای اتخاد 
«چندجانبه گرایی واقعــی» نگاه کند. یعنی اینکه متوجه 
شــود «چندجانبه گرایی» به معنی «ائتلاف سازی» علیه 
یک دولت یا یک ملت دیگر و سوءاستفاده از سازوکارهای 
بین المللی برای اعمال فشارهای ناعادلانه به آنها نیست! 
در دنیای به هم پیوســته  امروز که سلامت و امنیت همه 
انسان ها به هم  پیوند خورده است، چندجانبه گرایی یعنی 
شناســایی معضلات و چالش های بشــری و استفاده از 

سازوکارهای بین المللی برای حل وفصل آنها!
۴) چهــارم اینکــه بدانــد ایــران بــه «احتــرام» و 
«حسن نیت» پاســخ مثبت می دهد و در برابر «فشار» و 
«تهدید» واکنش منفی نشان خواهد داد. به قول سلف 

ایشان «حسن نیت، حسن نیت می آفریند!».
۵) پنجم اینکه آقای بایدن با واقع بینی، حســن نیت و 
به دور از جوسازی  لابی های خاص به پیشنهادهای عملی 
ایران برای حل وفصل مســائل منطقــه و فی مابین توجه 
کند. ایران پیشــنهادهای بسیار خوب و ســازنده ای مانند 
«طرح صلح هرمز» روی میز قرار داده اســت. طرح ها و 
پیشــنهادهای ایران موضوعات اساســی مانند تروریسم، 
امنیــت جمعی منطقــه، آزادی کشــتی رانی، مســابقه 
تســلیحاتی و عدم اشــاعه را در بر می گیرد. آقای بایدن 
می توانــد از مذاکرات منطقه ای با محوریت «طرح صلح 
هرمز» اســتقبال کند و به جای تجهیز نظامی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی آنها را به 

گفت وگو با ایران سوق دهد.

در ساختمان زیبای خانه مشــروطه در شهر تبریز، در 
کنار قهرمانان انقلاب مشــروطیت ایران، مجسمه ای قرار 
دارد که یادآور دوســتی های گذشــته میان ایران و آمریکا 

است؛ مجسمه جوان آمریکایی به نام هوارد باسکرویل.
۱۱۰ ســال پیش، زمانی که مبــارزات ملت ایران علیه 
اســتبداد به اوج رســیده بود، باســکرویل جوان در کنار 
ایرانیان ایســتاد تا به حفظ و پاسداشــت آزادی و عدالت 
کمک کند. باســکرویل در این راه جان داد و ملت ایران به 

پاس این فداکاری، او را «شهید» نامیدند.
پس از شــهادت باسکرویل، دوســتی دو ملت برای 
حــدود نیم قرن ادامــه یافت تــا اینکه در یــک بزنگاه 
تاریخــی، دولــت وقت آمریــکا در خطایــی راهبردی، 
بــا کودتا علیه دولــت قانونی ایران به ریاســت محمد 
مصدق، ســنگ بنای دشــمنی میان ایران و آمریکا را بنا 
گذاشــتند.  از آن زمان حدود ۷۰ ســال می گذرد و روابط 
میــان ایــران و آمریکا شــاهد فراز و فرودهــای فراوانی 
بوده است. با این حال شــاید چهار سال گذشته را بتوان 

وخیم ترین دوران در روابط دو کشور قلمداد کرد.
اکنون با تغییــر دولت در ایالات متحده، این احتمال 
قوت گرفته اســت که دولت جدید، مســیر طی شده در 
گذشته را تصحیح کند و چشم اندازی از تفاهم در آینده 

را به وجود بیاورد.
ملت ایران پنج ســال پیش و در پی ســال ها مذاکره، 

زمینه مفاهمه را از طریق پذیرش مفاد توافق هســته ای 
فراهم کــرد و به امید رفع ســوءتفاهمات و نگرانی های 
طرف مقابــل، محدودیت هایی را در راه برنامه صلح آمیز 
هســته ای خود به اجرا گذاشــت. با این حال دولت وقت 
آمریــکا به طــور یکجانبــه از توافق هســته ای خارج و 
گسترده ترین جنگ اقتصادی را علیه مردم ایران آغاز کرد. 
اقدام نســنجیده دولت وقت آمریکا در ترور یک فرمانده 
ایرانی – ســردار قاســم ســلیمانی - ایران و آمریکا را تا 
یک قدمی ورود به جنگ نظامی تمام عیار پیش برد؛ جنگی 
که اگر رخ می داد، آتش آن سرتاسر منطقه حساس غرب 
آسیا را در بر می گرفت. شاید نتوان دوران دوستی دو ملت 
ایران و آمریکا در گذشته را تکرار کرد؛ اما می شود از تشدید 
دشــمنی ها در آینده جلوگیری کرد، اگر احترام متقابل و 

مسئولیت پذیری در روابط دو کشور برقرار شود.
اکنون نوبت دولت جدید آمریکا است که نشان دهد 
مســیر تخاصم و دشمنی را در پیش خواهد گرفت یا در 
مســیری گام برمی دارد که به کاهش بی اعتمادی میان 

طرفین منجر شود.
تردیدی نیست که تغییر در فضای دشمنی میان ایران 
و آمریکا، فقط به عزم و اراده آمریکایی ها بستگی ندارد و 
باید اقدامی متقابل از ســوی ایرانیان نیز باشد. با این حال 
ایران همواره اعلام کرده اســت که آمریکا با بازگشت به 
توافق هسته ای ۲۰۱۵، می تواند به بازسازی روندی کمک 
کند که در انتهای آن، تنش زدایی یا مدیریت تنش ها باشد.
اکنــون وقــت عمــل اســت. می تــوان از فضــای 
«مقاومت حداکثری» ایرانیان در برابر «فشار حداکثری» 
آمریکایی ها به حســن نیت ایرانیان در برابر حسن نیت 

آمریکایی ها رسید.

وقت عملحسن نیت، حسن نیت مى آفریند!

دیپلماسى «نوین منطقه اى» پیش روى ماست

 رضا نصرى
 حقوق دان بین الملل

 امیرعلى ابوالفتح
 کارشناس مسائل آمریکا

 صادق ملکى*

 محسن روحى صفت*


